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 به دایناسورهای این داستان سلام کن!

IIg u a n o d o n
ایگوانودون

S a u r o p e l t a
سوروپِِلتا

A m a r g a s a u r u s
آمارگاسوروس

R e b b a c h i s a u r u s
رِِباشیسوروس

L i a o x i o r n i s
لاسیورنیس

 )بگو: سور-او-پِِل-تا( )بگو: ایگ-وا-نو-دون(

 )بگو: رِِ-باش-ای-سور-اوس( )بگو: آ-مار-گا-سور-اوس(

)بگو: لا-سی-اور-نیس(



  One stormy night, millions of 
years ago, an IIg u a n o d o n called 
IIs a a c could not sleep. 
  Thunder cracked, lightning fizzed 
and heavy rain hammered on to 
the rocks.

  His herd dozed 
peacefully, but it was 
too noisy for IIs a a c.

شــبی طوفانی، میلیون‌ها ســال پیش، یک ایگوانودون، 
ک نمی‌توانســت بخوابد.  به نامِِ آیزا

ه زدند و 
ّ

رعد و برق آسمان را شکافت، صاعقه‌ها جََرقّ
بارانِِ سنگین با شدّّت روی سنگ‌ها کوبید.

ه‌‌ی او، آرام و بی‌صدا چُُرت می‌زدند، 
ّ
لّ

َ
گَ

ک خیلی پُُرسََرو صدا بود. امّّــا برای آیزا
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  At last, the storm 
quietened and IIs a a c was 
just dropping off to sleep, 
when he heard a strange 
sound. 
  He sat up, to see A m o s 
the A m a r g a s a u r u s.
He was having a midnight 
snack!

ک داشــت  بالأخره طوفان آرام گرفت و آیزا
گهان صدای  به خواب می‌رفت که نا

عجیبی شــنید. بلند شد و آموس، دایناسور    
       آمارگاســوروس را دید.

           او داشت نیمه‌شب خوراکی می‌خورد!
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